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  . وي آن استفرانس راجر گائتاني از اصل انگليسيِ ةموردبررسي ترجم ةشده است. نسخ دو نق
است. او تصوف را از زوايـاي   را تبيين كرده ژئوفروي در اين اثر معنويت باطني اسلام

مداقـه  موردو  كـرده  بازنگري هاي عرفان اسلامي را تا عصر حاضر مختلف بررسي و ريشه
كار برده و معنويت واحـدي   بيني به منزلة ذره اين كتاب تصوف را به ةقرار داده است. نويسند

  را كه در باطن اشكال مختلف اسلام وجود دارد رصد كرده است.
تـرين شـيوخ صـوفيه را از     اي است كه مهم مزاياي اين كتاب نگاه تاريخي گستردهيكي از 

مباحـث،   چنـين  همرد. ژئوفروي يگ گيري تصوف تا عصر حاضر دربر مي اولين روزهاي شكل
انـد دقيـق و منصـفانه بررسـي      گيري تصوف شده ها، و عملكردهايي را كه موجب شكل نظريه

  كرده است.
هـاي   گرايـي  تواند با فرقه بخش و جهانيِ تصوف كه مي وحدتهاي  جنبه ،در اين كتاب

تا ميان عرفاي اوليه اسلام  است افراطي مقابله كند برجسته شده است. ژئوفروي تلاش كرده
  ... با عرفاي معاصر تعادل برقرار كند.  و عربي، رومي، حلاج، مانند ابن

هـا وجـوه مثبـت يـا      تحليـل آن از   ل كتاب تأكيد و پسئترين مسا مهمبر  ،در اين مقاله
  شان نقد و بررسي شده است. منفي

  .معنويت ، مرشد، مريد،تصوفاسلام،  ها: كليدواژه
  
  مقدمه. 1

است كـه در حـال    1956شناس فرانسوي، متولد  فيلسوف دين و اسلام ،اريك ژئوفروي
كند. او براساس علائـق   حاضر مطالعات تصوف را در دانشگاه استراسبورگ تدريس مي
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و هاي مختلف اسـت؛ فلسـفه    گو ميان فرهنگو دنبال برقراري گفت اش به شناسانه جامعه
و  آفـرين ميـان اديـان معرفـي     گوي وحـدت و مناسبي براي گفت ةعرفان اسلامي را زمين

عربي،  ند. ديدگاه ژئوفروي متأثر از ابنك عدي جهاني را از اسلام ترسيم ميترتيب ب اين به
ــون، اميــر    ــوي، رنــه گن ــد علــوي     مول ــري، شــيخ احم و شــيخ  ،عبــدالقادر جزاي

 است.  تونس بن خالد

اين نويسنده است كه راجر گائتاني آن را  ةآخرين اثر منتشرشد تصوف بر درآمديكتاب 
  به انگليسي ترجمه كرده است.

اين كتاب، آن را براي معرفي و تحليل  نةگرايا نقش وحدت سبب به ر،حاض ةمقالة نگارند
گذشـته از   از  شدن ارتباطـات بـيش   زيرا دنياي كنوني در شرايط جهاني ؛انتخاب كرده است

آفـرين و   گوهاي وحدتو گفت ةنزاع و تفرقه آسيب خواهد ديد و شديداً نيازمند ايجاد زمين
  دلانه ميان اديان مختلف است. هم

دسـت   و متـرجم چيـره   ،بـه انگليسـي، ويراسـتار، نويسـنده     ويمترجم اين اثر از فرانس
فريقايي و آسيايي اقامت داشـته و فرهنـگ   ااست كه در كشورهاي  ،راجر گائتاني ،يمريكايا

جوي بردبـاري و مـداراي   و است. او در جست كردهو هنر مسلمانان را مطالعه  ،تي، تفكرسنّ
  فرهنگي بوده است. نميا

و  ،نگـاري مناسـب   نثـري روان، حـروف   درآمدي بر تصوف، طريق باطني اسلامكتاب 
شـود. در   گيري را شـامل مـي   اين كتاب پنج بخش و يك نتيجه دارد.منطقي  انسجام و نظم

هاي تصوف اسلامي، اصطلاحات تخصصـي، فهرسـت    جغرافياييِ پايگاه ةنقش ،پايان كتاب
  شناسي نيز وجود دارد. و كتاب ،اسامي

  ند از:ا هاي مختلف كتاب عبارت بخش
تعاريف و موضـوعات   بخش اول) متشكل از پنج قسمت و شامل مباحث زير است: ـ

هـاي   چالش و تصوف، گوناگوني تصوف، تصوف و تشيع، نقش زنانگي در تصوف،
  مرتبط با تصوف.

اين مطالب است: دو نام  ةدربردارند وبخش دوم) به تصوف و اسلام اختصاص دارد  ـ
محمدي، اسلام فضيلت، شريعت و طريقـت   ةبراي يك واقعيت، الگوي قرآني، نمون

 و حقيقت.

كنـد كـه از مباحـث زيـر      تاريخي بررسي مي يانداز چشم رتصوف را دبخش سوم)  ـ
هاي بالندگي، شـعر و مابعدالطبيعـه، خلـق     گامان، قرن تشكيل شده است: روش پيش
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 و قلـب اسـلام،   منزلة پارچگي و گستردگي تصوف به يك ساختار براي تصوف، يك
 گرايي تصوف از قرن هجدهم تا قرن بيستم. اصلاح

كنـد كـه شـامل     زنده و پويا بررسـي مـي   يموجود ةمنزل را به بخش چهارم) تصوف ـ
ها و مراسـم پيوسـتگي، قواعـد سـلوك،      موضوعات زير است: مرشد و مريد، روش

 سماع روحاني. و هاي باطني، روش

 اختصاص دارد. ديني ميانبخش پنجم) به بحث تصوف و گشودگي  ـ

 .شود مي لگيري كتاب) گذشته و حال تصوف تحلي نتيجه در ـ

 

 تحليل و نقد كتاب. 2

تصـوف را ارزيـابي و عرفـان اسـلامي را در      ةصورتي جامع مسئل نويسنده در اين كتاب به
هاي مختلف صوفي بررسي كرده است. از مزاياي اين كتـاب واكـاوي تصـوف در دو     فرقه
بخـش   مطالعات مربوط بـه اخـوت صـوفيانه    جاكه ازآن است وجغرافيايي و تاريخي  ةجنب

هـا و تهديـدهاي تصـوف     بر فرصت او دهد، هاي ژئوفروي را تشكيل مي هشبزرگي از پژو
اش بــه عرفــان اســلامي او را از خطاهــاي  نگــاه پديدارشناســانه چنــين هــماشــراف دارد. 

شناسـاني كـه مسـلمانان را     شناسان غربي حفظ كرده است؛ اسلام برخي اسلام ةشناسان شرق
انـد.   مطالعه كـرده  و ا معيارهاي غربي ارزيابيبآنان را  ه وانستغربي د ةمتعلق شناسايي سوژ

هرچند امروزه  ،ژئوفروي تصوف اسلامي را ذاتاً مروج وحدت ميان اديان معرفي كرده است
گرايـي ذاتـي تصـوف از ديـدگاه      وحـدت  ،افكني عارضش شده است. در اين قسمت تفرقه

  شود. كتاب بررسي مي ةنويسند
  

  يك دين جهاني ةمثاب اسلام به 1.2
جو و اسلام را و جست قرآنهاي مبنايي عرفان اسلامي را در  نويسنده در بخش دوم ويژگي

مشترك اديان ابراهيمـي   ةزيرا اين دين در زمين ؛كند بخش اديان ابراهيمي معرفي مي وحدت
هاسـت. او از   آن ةكننـد  انـد) ظهـور يافتـه و تصـديق     پايان خود رسيده ة(كه با اسلام به نقط

و مسـيحيت   ،شـتي، نوافلاطـوني اسـكندري   دخي اسلام مانند دين ايرانـي زر هاي تاري زمينه
گويد. ژئوفروي اين  ها سخن مي كند و از تأثيروتأثر متقابل عرفان اسلامي با آن  مي شرقي ياد

گسـترش   بـه نـد و  ك ـ بودايي بررسـي مـي   هاي اديان هندو تأثيرات متقابل را حتي در زمينه
 143 ةنـد. وي آي ـ ك تصوف اسلامي از كشورهاي عربي گرفته تا كشورهاي غربي اشاره مـي 
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امـت   ةو واژ» ايـم  ما شما را امت وسط قرار داده«: فرمايد آورد كه مي بقره را شاهد مي ةسور
ميانه يا ميانجي تفسير و بر وساطت اسلام در ميان اديـان مختلـف تأكيـد     ةوسط را به جامع

ترين  بر مشتركات اسلام با ساير اديان توحيدي است. يكي از مهم وساطتي كه مبتنيد؛ كن مي
پـذيري آن در مقابـل شـرايط فرهنگـي جوامـع       هاي اسلام از نظر ژئوفروي انعطاف ويژگي

كند. تعاملات وسيع تاريخي و جغرافيايي ميان  مختلف است كه به گسترش اسلام كمك مي
عرفان  ةاشتباه ريش شناسان به برخي شرق است موجب شده ها فرهنگاسلام و ساير اديان و 

جـو  و اسلامي مانند مسيحي يا هندو يا يوناني جسـت رهاي غي اسلامي را در اديان و فرهنگ
) تصـوف اسـلامي را برآمـده از    1962 .د( 2كه ژئوفروي با ارجاع به ماسينيون درحالي نند،ك

   .داند مي قرآن
   حـداكثري اسـت. وي بـا اسـتناد بـه پـل نوويـا       تصوف از نظر ژئوفوري يـك اسـلام   

)Paul Nwwyia( كند كـه   يندي تدريجي در سير تاريخي اسلام معرفي مياگرايي را فر باطني
بر تأويلات قرآني مبتني است و معتقد است اين ادعـا بـا تأثيرپـذيري تِصـوف اسـلامي از      

منافـاتي نـدارد و همـين    شناسـي افلاطـوني و نوافلاطـوني     كيهان و هاي مابعدالطبيعه نظريه
پذيري عرفان اسلامي موجب تعامل آن با منابع پيشااسلامي مانند ميـراث مسـيحي،    انعطاف

  .)see Geoffroy, 2010: 33-34و بودايي شده است ( ،افلاطوني، نوافلاطوني، هندي
يعنـي ظـاهر    ؛ندا ديگر وابسته اسلام و عرفان ذاتاً به يككه نويسد  گفتار مي گائتاني در پيش

  بر باطن عرفـاني آن اسـت و ثنـويتي ميـان ظـاهر و بـاطن اسـلام وجـود نـدارد          اسلام مبتني
 )ibid: xiii-xvii.(  

ژئوفروي معتقد است برخي اختلافات اساسي ميان تصوف مسيحي با تصوف اسـلامي  
كه تصوف مسيحي فردي است اما تصوف اسلامي از وابستگي مريد  وجود دارد ازجمله اين

جمـع   در تصـوف اسـلامي   ،برخلاف رهبانيت تصوف مسيحي ،كند و مرشد حكايت مي به
كه عشق عـارف بـه خداونـد در اسـلام ناشـي از تفكـر و        گيرد. تفاوت ديگر اين شكل مي

 هرچند در ،اند رسيدهديگر به وحدت  معرفت است و شايد بتوان گفت تفكر و عشق با يك
 ـ ورزي متفـاوت اسـت؛   عرفاي مشهور نسبت تفكر و عشق انديشة در جنيـد و   ،مثـال  رايب

. اسـت  است و در مولوي و حلاج مستي عاشقانه غالـب  عربي معرفت متافيزيكي بارزتر ابن
عرفان اسلامي ريشه در شناخت اسما و صفات خداوند دارد؛ معرفت بـر   كه تفاوت سوم آن

  ).ibid: 2-4( جمالي خداوند مبتني است يعشق بر اسما و جلالي خداوند ياسما

 :نويسـد  گرداند و از قول مولوي مـي  ژئوفروي آغاز تصوف را به قرن نهم ميلادي برمي
پشمين را متـأثر از پوشـش    ةوي خرقه يا جام». كند عرفان مس وجود را به طلا تبديل مي«
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داند. او عرفان اسلامي  خلوص سالك مي ةكند و آن را اولين نشان رهبانان مسيحي معرفي مي
يعنـي كـلام و فقـه اسـلامي كـه       ؛كنـد  عقلانيت معرفي مي داند بلكه فوق نمي را غيرعقلاني

عقلانـي   كه عرفان شأني فوق اند درحالي ند براساس ظاهر اسلام شكل گرفتها علومي عقلاني
پس تعارضي ميان عرفـان بـا فقـه و كـلام      .دارد كه براساس باطن اسلام شكل گرفته است

شناسي تصـوف   ايم، اصول اعتقادي اسلام نيز با معرفتاسلامي وجود ندارد. در همين پاراد
و معرفت اعتقـادي و كلامـي حصـولي     است بلكه معرفت عرفاني شهودي ،تعارضي ندارد

شود اما معرفت صوفيانه جز با تقليد از مرشد  است. پس معرفت كلامي با تعليم حاصل مي
كتاب، يقظه يا آگاهي از وجـود آغـاز حركـت درونـي      ةشود. در صفحات اولي حاصل نمي

 ،يعني رسيدن به وصال خداوند و مقام فنا ،كه اين حركت تا معراج است سالك معرفي شده
يعني واقعيت دروني وحي خداوند و نيز واقعيت دروني اشيا در اين » حقيقت«يابد.  ادامه مي

مرگ باطني عارف و فنـاي او   شود. اين انكشاف جز با سلوك باطني بر عارف منكشف مي
  ).ibid: 4-10( پذير نيست در االله امكان

نويسنده معتقد است هرچند تصوف اسلامي فردگرايانه نيست مواقـف هـر صـوفي بـا     
كند كه محدوديتي بـراي   معرفي مي» لامقام«ديگري متفاوت است. تصوف اسلامي انسان را 

من خدا «: گويد كه ذوالنون مصري مي  جاييتا ، اش تا بارگاه الهي وجود ندارد سير صعودي
  االله است.  فيكه اين همان مقام فناي  3»بينم خودش مي ةوسيل را به

زاهـد در مقـام تبـري     كـه  نويسد كند و مي مي  مقايسه با هم ژئوفروي زاهد و عارف را
بـه   و كند امـا عـارف در مقـام تـولي اسـت      مياست يعني از نعمات و لذات دنيوي دوري 

بيند. عارف  ورزد؛ زيرا واقعيات را در خدا و خدا را در واقعيات حاضر مي چيز عشق مي همه
شود. انسان در ايـن   مي» خدانما ةآين«و  آيد مي نائل» بقاي بعد از فنا«به » االله فيفناي «از  پس

» به او» «در او«يابد؛ زيرا خداوند خودش را  مي رسي دستنما به حقايق الهي  جايگاه تناقض
سـه  » موتوا قبـل أن تموتـوا  «در فناي باطني و مرگ اختياري يعني  ،ترتيب  اين به 4نماياند. مي
  ند از:ا متصور است كه عبارت ،يعني سه وجه از وحدت وجود ،مقام

 جز خدا نديدن؛  به. 1

 چيز ديدن؛ خدا را در همه. 2

 ).ibid: 14-15( چيز را در خدا ديدن همه. 3

خداوند و هريك  يرود كه االله جامع اسما سمايي سخن ميدر تصوف اسلامي از نظام ا
وارث  ]ص[ اسـمايي محمـد   ها تحت حاكميت يكي از آن اسماست. در اين نظـامِ  از انسان

 ).ibid: 18-19(پيامبران است  ييعني جامع اسما
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در عرفـان اسـلامي در   » اومانيسم و دنيـاگرايي الهـي  «هاي مهم ژئوفروي  يكي از نظريه
هاي تأملي متنوعي براي خواننـده   مدرنيته است كه زمينه» اومانيسم و دنياگرايي مادي«مقابل 
  كند. ميفراهم 

امـا در  ). ibid: 148-151( هاست بدي ةها و هم ريش خداوند هم خوبي كه نويسد وي مي
پس خير شـأني عنـداللهي    .حسناست ياسما ةژئوفروي بايد گفت خداوند ريش ةنقد نظري

هرگز شر را به  قرآنكه  چنان ،توان به خدا منتسب كرد مري عرضي است و نميدارد اما شر ا
خواهانه است، برخلاف خـواطر   خدا نسبت نداده است. خواطر رحماني نيز كه نيك و نيك

  شود.  به خداوند نسبت داده مي ،شيطاني
  
  تأثيرپذيري متقابل تصوف و تشيع 2.2

هاي  هاي سياسي اسلام را با نظريه ند كه نظريها نويسد ده درصد مسلمانان شيعه ژئوفروي مي
ت امامـان  مسـلمانان ريشـه در سـنّ    ةهاي صوفيان روش ،چنين هماند.  باطني اسلام درآميخته

 :ند در نظر دارند كه پيـامبر فرمـود  ا يهاي باطني متصوفه هرچند سنّ شيعه دارد و اكثر سلسله
هـاي   ت قـرن عرفـاي اهـل سـنّ    ،رو ازهمـين  .»آن است ةمن شهر علم هستم و علي درواز«

و امـام   ،يعني امام صادق، امام كاظم طالب فرزندان او بر علي ابن ابي متمادي است كه علاوه
و  ،بايزيـد بسـطامي   ،طوركه بشر حـافي  اند؛ همان مرشدهاي روحاني خود قرار داده را رضا

 قـرآن اند. خصوصاً تفاسير باطني امام جعفر صـادق از   معروف كرخي را مرشد خود دانسته
 ناپـذير ارتباط گفتمانيِ متصوفه و شيعيان انكار ،ي متصوفه بوده است. بنابرايننما راههمواره 
ت ئشـيعي نش ـ » امامـت  ةنظري ـ«يعني جانشيني نبـوت در تصـوف از   » ولايت ةنظري«است. 

شود. ادعـاي مهـدويت    سلام يادآور ميكه حضور دائمي امام زنده را در راه باطني ا گيرد مي
در امامـت شـيعه اسـت؛ يعنـي مـردي      » مهـدويت « ةبرخي از متصوفه نيـز متـأثر از نظري ـ  

  بازگردد.   كند تا حضرت مسيح به زمين يافته كه دجال ضِدمسيح را نابود مي هدايت
پوشي متـأثر از حـديث كسـاء     تأثير شيعيان است؛ ازجمله خرقه آداب صوفيان نيز تحت

ت كه طبق آن پيامبر و امام علي، حضرت فاطمه، امام حسن، و امام حسين زير يك كساء اس
 ،هرحـال  . به]تن ملحق شد  و به اين پنج يل از آسمان نازلئسپس جبر و[يماني جمع شدند 

  كنند. هرچند افراطيون كتمان مي ،هستند نيز تسنّ اهل براي پيامبر بيتاهل
عربي و  شاگرد ابن ،كه صدرالدين قونوي اند چنان متصوفه متأثر شدهشيعيان نيز متقابلاً از 

تـأثير   ،فيلسـوف و مـتكلم شـيعه    ،هاي عرفاني نصـيرالدين طوسـي   بر نظريه ،او ةپسرخواند
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 ةامامي نيز عقيده داشت صوفي واقعي پيرو امامان است و شيع گذارد. سيدحيدر آملي دوازده
سـمت تشـيع    ن و گاه بـه طرف تسنّ گاه به ايراني عرفان ،واقعي عارف است. در طول تاريخ

در تعاليم تصوف مرشدان اصلي جانشينان پيامبرند كه ايـن   ،مثال رايگرايش داشته است؛ ب
گيرد. اما بايد توجه داشت كه صوفيان  امام علي صورت مي ارتباط با پيامبر در تشيع ازطريقِ

شـان   اصـلي ارجاعـات عرفـاني    ةنقط ـگذارنـد امـا    ت به امامان شـيعه احتـرام مـي   سنّ  اهل
  است.  )ص(  محمد

پرداز عرفان اسلامي، از عرفان شيعي ايرانيان تأثيراتي  نظريه ،عربي كوربن معتقد است ابن
  5اساسي پذيرفته است.

عربي را پذيرفت و ساير اشـكال تصـوف را    عرفاني ابن ةملاصدرا در قرن هفدهم نظري
باوجود مخالفت روحانيان افراطـيِ ايـران بـا تصـوف      ،مردود اعلام كرد. از آن زمان به بعد

  عربي و ملاي رومي در ايران وجود داشته است. زيادي به مرشدهاي صوفي مانند ابن ةعلاق
ع صـفويه ايـن دو گونـه    هـا و تشـي   ن عثمانيدر تاريخ ايران، باوجود جزميت ميان تسنّ

چنان  ارتباط ميان تصوف و تشيع همهرحال تيرگي  اما به .ديگر ادغام شد گرايي با يك باطني
عد ي است يا بعد باطني اسلام سنّبنابراين بايد معلوم شود آيا تصوف ب .در ايران وجود دارد
ن هرگونه قرابتي هرچند صوفيان اهل تسنّ ).see Geoffroy, 2010: 22-26(باطني اسلام شيعي 

  كنند. رايي شيعه انكار ميگ را با باطني
زيرا معتقدند با وحي تعـارض   ؛اند باز زده يوناني سر ةاز پذيرش فلسف چنين هممتصوفه 

كـار   بـه  »عرفـاي فيلسـوف  « بـارة در» شيخ«از قرن يازدهم تاكنون اصطلاح  كه درحالي .دارد
سينا را يكي  كتاب ابن ةژئوفروي بايد گفت نويسند در نقد اين نظرِ). ibid: 117-123( رود مي

كه او از فيلسوفان شيعه بود كـه در حكمـت    درحالي است، هن تصور كرداز شيوخ اهل تسنّ
كه تعارض ميان فلسفه  كرده عرفاني عقلي را عرضه اشاراتهاي آخر  اش و در نمط مشرقيه

؛ 10 ،9نمـط   :اشـارات  سـينا،  ابـن ؛ 3 ك :1910 سـينا،  (ابـن  ده اسـت كرو وحي را برطرف 
حنبل بود  فقهي ابن ةفيدييسم ناشي از مدرسگفته ژئوفروي  اما به ).75- 65: 1385 پور، صانع

جوزي كـه يـك حنبلـي بـود در      كرد؛ ابن كه مباحث فلسفي را در تقابل با وحي معرفي مي
  با فيلسوفان و متكلمان مخالفت كرد. ابليس تلبيسكتاب 
انگاري مرشـدان و   كه با قديس شد مي) از دشمنان صوفيه محسوب 1328 .د( تيميه ابن

كرد و با انكار شفاعت نبوي در اين دنيا شفاعت مرشدان صـوفي را   له ميشيوخ ديني مقاب
 د وكـر آور معرفـي ن  سـبعين را ننـگ   عربي و ابن نيز انكار كرد. وي متافيزيك توحيدي ابن
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 ها را اصـطلاحاتي مشـركانه معرفـي كـرد     اصطلاحات صوفيه را از محتوايشان خالي و آن
)ibid: 117-123.(  

  
 ساير اديان رمتقابل تصوف اسلامي بتأثيروتأثر  3.2

 ةبر سير تاريخي تصوف، جغرافياي تصوف را نيـز در گسـتر   علاوه ،ژئوفروي در اين كتاب
 فريقاي سياه و تا آسياي جنوبي بررسـي كـرده اسـت. او   اجهاني از آسياي مركزي گرفته تا 
در نويسـد   نـد و مـي  ك هاي مختلـف اسـلامي معرفـي مـي     تصوف را مركز اشتراك فرهنگ

ديدگان و  تعاليم مشتركشان حامي ستم سبب هاي صوفي به هاي مختلف بعضي گروه سرزمين
اند و از مقابله با استعمار اروپا يا امپرياليسـم شـوروي و حتـي چـين تجليـل       محرومان بوده

اند. امـروزه   و مراكز آموزشي همت گماشته ،ها اند. ايشان به ساخت مساجد، بيمارستان كرده
 ؛ـ هنري نيز هسـتند   هاي فرهنگي هاي درون ديني، مبتكر طرحوگو گفتبر  علاوه ،ها صوفي

ور در  منـزوي و غوطـه   ،رغم تصور برخـي افـراد   به ،ند وا هاي روزمره فعال يعني در فعاليت
نويسد تصوف را نبايد به وجد روحـاني   ژئوفروي مي ).ibid: 30-31( تمركز روحاني نيستند

بلكه اسلام شريعتي ظاهري دارد كه به معنايي عرفاني  ،ي تقليل داديا احكام يا عبادات ظاهر
و  (طريقـت)،  روش (شـريعت)،  قـانون  ةكند. او جامعيت اسلام را بـا سـه جنب ـ   دعوت مي

از حواس  را، هاي انسان جنبه ةنويسد تعاليم اسلام هم كند و مي (حقيقت) ترسيم مي واقعيت
شناسـانه   قوانين اجتماعي اسلام تحت قوانين كيهـان  ،ديگر  بياني دهد؛ به پوشش مي ،تا روح

انـد و   دسـتوري شـريعت كـرده    ةاما اكثر فقهاي اسلام خودشان را محدود به جنب ،قرار دارد
محيطـي   شناسـانه، و زيسـت   شناسـانه، كيهـان   هاي اخلاقي طريقت را (كه ابعادي روان جنبه

بـاطني غفلـت كنـد.     ةيـد از آن دو جنب ـ مسلمان متشرع نبا ،بنابراين .اند ناديده گرفته دارند)
و حقيقت وجـود نـدارد    طريقت يك صوفي مسلمان بايد بداند كه بدون شريعت چنين هم

  ibid: 58-60.(6( طور كه بدون شير كره وجود نخواهد داشت همان
كتاب معتقد است تصوف اسـلامي همـواره بـا تصـوف سـاير اديـان تعـاملي         ةنويسند

بـر   ،»شـاذليه «يعنـي   ،فريقـاي شـمالي  ااز تأثيرگذاري روحانيـت   و كننده داشته است تعيين
هـاي مشـترك    لفـه ؤزيرا ميان تجربيات عرفاني مختلـف م  ؛گويد يهوديان اندلسي سخن مي

و  ،»نيروانـا «، »فنـا «هاسـت.   بر اشتراكات وجودي انسان اي وجود دارد كه مبتني شناسانه روان
هاي عرفاني وجـود دارد و   فرهنگ ةدر هم» محوشدن قلب انسان در وجود مطلق خداوند«
هـاي عرفـاني بـه بـاروري هـر دو       فرهنگتعامل ميان تصوف اسلامي و ساير  سبب همين به

  ).ibid: 35( طرف منجر شده است
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ساير  و آن را برگرفته از است اي كه به عرفان اسلامي وارد شده ژئوفروي در پاسخ شبهه
 ،معرفت عرفاني ريشه در متون مقدس اسـلام  كه نويسد اند مي ها معرفي كرده اديان و فرهنگ

خـوبي ترسـيم شـده و عرفـان      زيرا در اين منابع انسان كامـل بـه   ؛دارد ،و حديث قرآنيعني 
پـس   .شـدن نيسـت   كامـل  اسلامي جز رفع نقايص انساني و سير استكمالي فرد بـراي انسـان  

هاي عرفاني غافل شد. مروري  را در دستورهاي فقهي خلاصه كرد و از روش توان اسلام نمي
 اختصاص به احكام فقهي قرآندهد فقط چهار تا شش درصد آيات  نشان مي قرآناجمالي بر 

ــ عرفـاني      بـه مباحـث اعتقـادي   مربوط  قرآن درصد آيات 96تا  94ـ حقوقي دارد و حدود  
هـاي   عرفاني و استدلال  ـ   ا بايد براساس كمالات اخلاقيزندگي مسلمانان ابتد ،. بنابرايناست

نحن اقرب «يا  )4: حديد(» هو معكم اين ما كنتمو « مانند قرآنعقلاني شكل بگيرد. آياتي از 
 قرآن هاي عرفان اسلامي در ) از ريشه35: نور( نور ةو نيز آي ،)16: ق( »اليكم من حبل الوريد

ترين  يعني عالي ،»مقام سرّ«از  قرآن» قل الروح من امر ربي« ةدر آي چنين همكنند.  حكايت مي
 327ذوالنـون مصـري از    است گويد و همين مباني قرآني باعث شده سخن مي ،مقام عرفاني

 ؛شناسي صوفيه نيز مبنـايي قرآنـي دارد   موقف قرآني در طريق تصوف حكايت كند. اصطلاح
اخـذ شـده اسـت و     »خضـر و موسـي  «در داسـتان  » ولـي «ولايت عرفاني از نام  ،مثال رايب

آمده اسـت. امـام صـادق در جايگـاه مرشـد       قرآناليقين نيز در  حقاليقين، و  عيناليقين،  علم
 قـرآن  يعني استنباط، دريافت عرفـانيِ  قرآنتفسير  ةبر اولين مرحل ي و شيعه، علاوهعرفاي سنّ

بـه   قـرآن  را (كه حركـت معرفتـي از صـورت    قرآنفسيري باطنيِ يعني اشارات و تأويل يا ت
و  ،هاي زبانيِ سانسكريت، عبري داراي ريشه قرآن، براين كند. علاوه جوهر آن است) ارائه مي

 قـرآن ده اسـت. در  كـر تفسـير   هـاي مختلـف قابـل    عربي است و همين امر آن را در فرهنگ
جهاني است و اين  ةهاي جاودان ها و آرمان فرهنگانتقال به  كه قابل است كار رفته  بهنمادهايي 

آن در  ةدربـار  وگـو  گفتو  (ص)  محمدهاي  آموزه ةدهند متن اصلي تصوف اسلامي را انتقال
   ).ibid: 38-40( شمول كرده است سطحي جهان
(كه نـور اول و عقـل اول    يهعرفا و نور محمد ياصل يرا الگو يمحمد ةاسو ژئوفروي

 ةلحاظ تاريخي براساس آي به (ص)  محمديعني هرچند  ؛كند يم يمعرف يتانسان يامبراست) پ
 15: مائـده  سورة از جهت فراتاريخي با استناد به ،وارث ساير پيامبران است حزاباسورة  7
 ]حضـرت [نـد و  ا پيامبران و مخلوقات خداوند مديون نور محمـدي  ةهم 46- 45: احزاب و

ي هندي »آواتارا«مسيحي يا » لوگوس«محمد گواه و شاهد بر ايشان است. اين معنا با مفهوم 
نور محمدي فهم مشترك  ،شوند مطابق است. بنابراين ورزي مي كه موجب آگاهي و انديشه

  ibid: 44-46.(7( دهد شكل مي را ها انسان
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 نقش زنانگي در تصوف اسلامي 4.2

گر استقلال زنان نسبت بـه   منان به زن و مرد در اسلام بيانؤتقسيم م كه نويسد ژئوفروي مي
كننـده   مردان در پيشگاه خداوند است. نقش اجتماعي زنان در زمان پيامبر نيز بسـيار تعيـين  

آموختنـد؛ مسـاجد و    علمي نيز تعدادي از زنان علوم اسلامي را بـه مـردم مـي    ةبود. از جنب
فقـه و قـوانين اسـلامي را     ؛دادند را آموزش مي كردند؛ احاديث پيامبر ميمدارس را تأسيس 

نمازي يك  و حتي گاهي هرچند به ندرت مراسم نماز و نماز جمعه به پيش ؛دادند ميتعليم 
شد. در قاهره زني از نسل پيامبر مانند سيده نفيسه هم داراي تقدسي روحاني  زن برگزار مي

گي رسـيده   كه به مقام فتوادهنده رفت شمار مي در فقه و حقوق به بود و هم متفكري متبحر
 ـ  ،مثـال  رايبود. در عرفان اسلامي زنانگي نقشي مبنايي دارد و با جاودانگي مترادف است؛ ب

درخواست شفاعت نزد » رمليه ةامين«ند از ا حنبل و بشر حافي كه از مرشدان اصلي صوفيه ابن
تسلط روحاني » عدويه ةعراب«مرشد ذوالنون مصري بود؛ » نيشاپور ةفاطم« كردند؛ خداوند مي

بر اذهان و ارواح مردم داشت. در قرن هفـدهم مـيلادي ايـران نيـز شـاهد زنـاني بـود كـه         
  مريد مرد و زن داشتند.  500و ، بودندمرشد سالكان  ،مكاشفات عرفاني داشتند

عربي ليلي را مظهر عشق  كه ابن چنان ،دانستند عرفا زنان را داراي عنصر جاودانگي الهي مي
كه سلما چنين نقشي دارد. مـلاي رومـي در زن شـعاعي از     گونه هي معرفي كرده است؛ همانال

عربـي خداونـد    ابـن  ةداند. طبق نظري مي» ترين مخلوق خلاق«كند و او را  مينور الهي مشاهده 
عربي حتي معتقـد   دارد. ابن جامع صفات متضادي است كه مفاهيم زنانگي و مردانگي را دربر

صور وجودي را شكل داده است؛ زنـان   ةزنانگي كه مطابق طبيعت ازلي است هماست عنصر 
 .عرفـاني باشـند  » قطـب «نمـاز و   توانند پيش تري دارند و مي بيش رسي دستبه كمال روحاني 

الگوي زنان است. شيخ اكبر در ميان پانزده مرشدش (كه چهارده  ،مادر عيسي ،»مريم«رو  ازاين
  اصفهاني بود. »نظام«برد كه يكي  زن ايراني نام مي نفر آنان زن بودند) از دو

اند  ها محروم كرده ها نيز مانند ساير حوزه اما متأسفانه مردان زنان را از ورود به اين حوزه
كه زنـان خـواه    درحالي .هاي تاريخي مسلمانان حذف كردند و نام زنان قديس را از گزارش

، و خواه در دهلي مردان و زنان را در طريقت در تونس، خواه در بيروت، خواه در استانبول
  ).ibid: 27-29( اند روحاني هدايت كرده

  
  تصوف در تاريخ و جغرافياي جهان اسلام 5.2

كند. وي  اندازي تاريخي از تصوف اسلامي ترسيم مي در بخش پنجم كتاب، چشم ،ژئوفروي
بسـطامي در ايـران    و بايزيـد  ،هـا  گيري خانقـاه  شكل ،كراّميه و ملاميه ةفرق ،از ابراهيم ادهم



 65پور    مريم صانع

 ةواضـع نظري ـ  ،و حكـيم ترمـذي   ،تصوف بغداد و حلاج، جنيد ةمدرس ازسپس  .نويسد مي
  .گويد ، سخن ميعربي مبنايي ولايت در عرفان نظري ابن

مركز تصوف در قرن دهم و يازدهم ميلادي از بغداد بـه خراسـان منتقـل     ،از حلاج بعد
بويـه   دادنـد. در زمـان آل   مـي اسان عرفان را آمـوزش  علماي شافعي خر ،در اين دوران .شد

اي باطني از شيعه نمايش داده شد كه با يك رويكرد سياسي درآميختـه بـود. در ايـن     چهره
هـايي   هاي تبليغي اسماعيليه در شمال ايران، سوريه، و مصر شكل گرفتند؛ گـروه  زمان گروه

ي را تبليـغ  مبتني بود و اسلام سـنّ شان بر گفتمان خلافت  مانند فاطميون كه نظريات سياسي
الملك كه يك اشعري شافعي در حكومت سلجوقيان بود به اين جريان تعلق  كردند. نظام مي

 ـ  احيـاءعلوم ) كه در كتـاب  1111 .د( ابوحامد غزالي ).ibid: 65-82( داشت تركيبـي از   دينال
بـود. نگـرش    مذهب خراسان تعلق داشت و شافعي ةكلام، فقه، و عرفان ارائه داد نيز به خط

غزالي كه با عقل مشترك مخالف بود از نيشاپور تا بغداد و از شرق تا غرب جهان اسـلام را  
  ).ibid: 83-84( درنورديد

ژئوفروي تحت عنوان شعر و متافيزيك از ادبيات عرفاني ايرانيان در قرون دوازدهم 
و حافظ نام  ،ار، مولوي، عراقي، شبستري، جامينويسد و از عط تا پانزدهم ميلادي مي

از او شبستري و   و پس استعربي  عراقي اولين شاعر متأثر از ابن كه نويسد برد. او مي مي
عربي،  بر تأثيرپذيري ادبيات ايران از عرفان ابن علاوه 8عربي تأثير پذيرفتند. جامي از ابن

عالم خيال  ةمتأثر از نظري ]ملاصدرا تا[نصير به بعد  شيعي ايرانيان از خواجه ةفلسف
ژئوفروي معتقد است وحدت  .)1385پور،  صانع :به بنگريد ؛ibid: 95-97است (عربي  ابن

در الهيات  را وجود عرفاني و رويكرد تشبيهي مولوي به الهيات مشكل ثنويت ماده و معنا
 مثنويلهم از آزادي سياسي در نگرش اقبال لاهوري م چنين، همتنزيهي حل كرده است. 

از » ولايت انسان كامل«نيز مانند » اخوت صوفيانه« اصل). ibid: 91-92( مولوي است
  ت گرفته است.ئنش عربي ابندر گفتمان » حقيقت محمديه«

 تحت عنوان آسياي مركزي و ايـران، ابويزيـد بسـطامي بررسـي     ،در بخش سوم كتاب
آنـاتولي،   كردسـتان،  تـا قفقـاز،  اي كـه   نقشبنديه سـخن رفتـه اسـت؛ فرقـه     ةو از فرق شده

هاي قلنـدر در هندوسـتان بـا     عربي، و هندوستان را پوشش داده است. درويش ةخاورميان
 ة) به مطالع ـ1221 .د( يالدين كبر بودايي مرتبط شدند و تحت حمايت نجم   ـ عرفان هندو

بسـياري   عربـي  ابن» االله اليفقر «ة تأثير نظري علوم اسلامي در خاورميانه اشتغال يافتند. تحت
خـواري   هندوستان كه با مرتاضان هندي مرتبط بودند به گيـاه  ةقلندري ةهاي فرق از درويش

 عربـي  ابـن (كـه مقـدم بـر عرفـان      اشراقي سهروردي نيز ةروي آوردند. ژئوفروي به فلسف
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سـينايي معرفـي    هاي نوافلاطوني، مزدكي، و اي از نظريه است) اشاره و اين فلسفه را آميزه
سهرورديه در هندوستان پـا گرفـت.    ةدر قرن سيزدهم ميلادي فرق). ibid: 99-103( كند مي

نعمتيه مشهور شدند شـيعياني بودنـد    ةكه به فرق )1431 د.االله ولي ( نعمت  داران شاه طرف
نقشـبنديه و بـه    ة) كـه از فرق ـ 1624 د.( ن گرايش داشتند. احمد سـرهندي كه به اهل تسنّ

معتقد بود از مجددان اسـلام در هندوسـتان شـناخته شـده      عربي ابنوحدت وجود  ةنظري
در قرن هفدهم ميلادي از چين تا جهان عرب و » فرقه مجدديه«است. پيروان سرهندي يا 

   ).ibid: 104-108( سپس تا اندونزي گسترش يافتند
  
  تصوف و حاكميت اجتماعي 6.2

و از قشـيري،  مركـزي اسـلام معرفـي شـده      ةكتاب، تصوف قلب و هسـت  117ة در صفح
 كـه  نويسـد  مـي  ژئوفرويسبعين سخن گفته شده است.  و ابن ،غزالي، عزالدين عبدالسلام

  ديدگاه تصوف همواره با مذهب شافعي و كلام اشعري پيوند خورده است.  
عنصر مركزي عرفان نظري است كه بـا ورود بـه فقـه و حقـوق     » حقيقت محمديه«

خداونـد   ةخليف«قرآني  ةتسري داده است. واژهاي اجتماعي  اسلامي تصوف را به نظريه
دهـد.   هاي دنيويِ پيامبران، قديسان، و علما را بـه خداونـد نسـبت مـي     قدرت» زمين بر
 اسـت  سـازمند شـده   عربـي  ابن ةوسيل دولت باطنيِ قديسان كه به ةقول سيوطي، نظري به

ع اسلامي به و ابدال است. اين نظريه در جوام ،هاي مختلف قطب، اوتاد متشكل از نقش
) 1443 د.( در قـاهره شـيخ محمـد حنفـي     ،مثـال  رايب است؛ صور مختلفي ظهور كرده

داشـتند و   معرفـي  باطني حكومتي مرا همشد و سلاطين و اُ سلطان يا پادشاه خوانده مي
 خدا ةتقدس سلطاني كه خليف ،بنابراين .كردند هم بر حيات اجتماعي مردم حكومت مي

كه احمد سرهندي بـر   شد. چنان مي دانستههاي دنيوي  زمين بود تهديدي براي قدرت بر
گذاشت. اين گفتمان در دوران امپراطوري سلاطين  گيري حاكمان مغول تأثير مي تصميم

صـوفيه تعلـق    ةعثماني به كمال خود رسيد؛ و هريك از سلاطين به يـك يـا چنـد فرق ـ   
   ).ibid: 124-126( داشتند

ماننـد تعطيـل عقـل و گـرايش بـه       است، ه در معرض انحرافاتي بودهتصوف هموار
قول عبدالغني  به ،بنابراين .ازهرچيز معلول فساد علماي ديني بوده است خرافات كه بيش

سازي و تجديد حيات مستمر تصوف ضـروري   ، پاكعربي ابنشارح  ،)1731 د.( نابلسي
   ).ibid: 127است (
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  گري اجتماعي تصوف و اصلاح 7.2
 ـ   ژئوفروي از اصلاح اخـوت اسـلامي سـخن     ةگري اجتماعي صوفيه با توسـل بـه نظري

) از فرقه مريديه در سنگال و شيخ احمد و شيخ علوي 1927 د.( گويد كه آمادو بامبا مي
دكتـرين ولايـت و اخـوت     ،ترتيـب  ايـن  . بـه رونـد  شمار مي آن به در الجزاير از مصاديق

تأثير داشته است. شـيخ  » شيخ«و ضداستعماري  مصلحانه ةگيري نظري در شكل عربي ابن
 بـود  عربي ابنوحدت وجود  ةكه ملهم از نظري واردات ةرسالشاذليه بود با  ةعبده از فرق

شاگرد عبده، روش اخلاقـي و   ،)1935 د.( شدت آشفته كرد. رشيد رضا ها را به سلفي و
» المرشـد العـام  « ةبا نظري چنين هم) 1949 د.تصوف را ترويج كرد. حسن بنا ( ةمصلحان

يـك   ،ملقب بـه پـدر پاكسـتان    ،)1938 د.( اخوت اسلامي را مطرح كرد. اقبال لاهوري
شـمول داشـت. آرمـان روحـاني      پيرو ملاي رومي بود كه تفكري جهان مصلح صوفي و

هاي عبدالكريم جيلاني  نوشتهزمين بود كه از  بريا مظهر خداوند » الانسان الكامل«اقبال 
سـيدقطب، رشـيد    يپذيرفته بود. رويكردهاي صوفيانه به مصـلح اجتمـاعي در آرا  تأثير 

  هاي زير است: فهؤلرضا، حسن بنا، و محمد اقبال شامل م
 شدن تفكر باوجود استفاده از تكنولوژي غربي؛ مقابله با غربي. 1

 از مذاهب فقهي؛ بودنفراتر. 2

 دهندة پيام اسلام در سراسر جهان؛ گسترش. 3

  سياسي باوجود نگرش صوفيانه.  ـ  كنندة اجتماعي تعيينحضور . 4
 

  ا و تهديدها)ه اخوت صوفيانه (فرصت 8.2
گـران سـلفي غالبـاً اخـوت      گرايان قرن بيستم نيز ماننـد اصـلاح   ملي كه نويسد ژئوفروي مي

 ـ ؛دانسـتند و از فشـار اجتمـاعي آن ترسـان بودنـد      صوفيانه را نماد انحطاط مي  ،مثـال  رايب
هـايي از اخـوت    هـا در سـنگال نمونـه    تيجـاني  و حزب رفـاه در تركيـه،   چچن،هاي  گروه

هـاي   توانسـتند ازطريـق ايـدئولوژي    هاي روسـتايي  حوزهند كه باوجود انتساب به ا صوفيانه
هاي صوفيه هنوز قادرند حيات معنـوي   شيخ ،اي را خلق كنند. بنابراين بسته هم ةجديد شبك

و ي ش خالا باطني ةتركيب كنند كه اگر اين امر از جوهرخود را با حضور ظاهري در جهان 
  ).ibid: 134-140( تواند بسيار خطرناك و مهلك باشد گري كشيده شود مي به افراطي

اخوت و ولايت صوفيانه معرفت خـدا   ةدر نظري كه نويسد نويسنده در بخش چهارم مي
ي نمـا  راهزيـرا ايـن    اسـت؛ پذير  صورت فردي ممكن نيست و فقط ازطريق مرشد امكان به
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 قرآنخضر و موسي در  ةمرشد و مريد مانند رابط ةي دروني سالك و رابطنما راه ةبيروني آين
 9؛اي در دستان غسـال باشـد   است. تستري معتقد است مريد نسبت به مرشد بايد مانند مرده

 اسـت » االله في يفنا« ةمنزل فناي او در پيامبر و فنا در پيامبر به ةمنزل زيرا فناي مريد در شيخ به
)ibid: 143-144.(  

  
  آداب مبنايي تصوف 9.2

از آداب مبنايي صوفيه ذكر و فكر است تا تكرار و ممارست در اين امـر بـه فنـاي سـالك در     
شـود.   آغاز مي اند هاي الهي نشانه كه عالم ةيند در بدو امر با مشاهداشود. اين فر منجر خداوند

مقابل قبله قرار گيرد و تصوير مرشـد را در خيـالش حاضـر     صوفي در تمركزش بر اذكار بايد
لا اله «خداوند است بنابراين ذكر  ياسما ةذكر اعظم االله جامع هم كه نويسد كند. ژئوفروي مي

كنـد. آداب اذكـار و اوراد    سالك را از زندان تكثرات و حتي ثنويت ماده و معنا آزاد مي» الا االله
در آسياي مركزي و هنـد   ،مثال رايب ؛شود متفاوتي اجرا مي هاي هاي مختلف به روش در فرقه
شـود. امـا در    بازدم سالك كنترل مي و  ـ بودايي هنگام ذكرگفتن دم وهاي هند آموزهتأثير  تحت
منجـر   ها ذكر بايد از زبان به نفس و از نفس به روح سالك جاري شود تا ذكر زباني فرقه ةهم

قلبـي   ةو براي صوفي رهايي و سع ،و صفات خدا شود به آگاهي دروني سالك نسبت به اسما
   ).ibid: 164-167رخ دهد (ماده  ياز عالم ماده تا ماورا
اين است كه هماهنگ با سير آفـاقي عـارف    تصوف بر درآمديكتاب  ةاز نكات برجست

(از ظاهر به باطن عالم و سير انفسي عارف از جوارح ظاهري به جوارح باطني) نويسنده از 
   .كند ظاهر تصوف تدريجاً به باطن تصوف حركت مي

اش خـود را   نويسد صوفي در سـفرهاي چهارگانـه   در پايان بخش چهارم، مي ،نويسنده
طـرف   بـه اول سفر از مخلوقات متغيـر و فـاني    ةكند. در مرحل ميخودش مشاهده  ةوسيل به

كـه   كنـد  حق، در حق سير مي ةواسط هدوم، ب ةكند؛ در مرحل خالق لايتغير و باقي حركت مي
از فنـاي    يعني پس ،سوم مرحلةشود؛ در  االله و بازگشت به خلوت الهي مي فيمنجر به فناي 

چهـارم، سـالك كـه بـه بقـاي       مرحلـة نـد؛ در  ك االله، سالك از حق به طرف حق سفر مي في
  ).ibid: 181( كند خداوند در مخلوقات خداوند سير مي ةوسيل به است خداوندي متصل شده

 

  تصوف اسلامي و وحدت اديان 10.2
گرايانة اديان و مـذاهب   هاي تصوف در تعامل هم نقش آموزه از ، نويسندهبخش پنجم كتاب



 69پور    مريم صانع

وحيـاني   ةهريـك از پيـامبران ابراهيمـي در دور   » تاريخ دوري ةنظري«گويد. طبق  سخن مي
آخـرين ديـن وحيـاني،    ، كند. اسلام خودش پيامي از پروردگار دريافت و به مردم منتقل مي

هاي وحياني از حضرت آدم تـا حضـرت محمـد اسـت؛ و      دوره ةوارث و شاهد نهايي هم
صراحت از ايمان پيامبر اسلام به  به قرآن هاي قبلي است. دورهپيامبر اسلام مصدق و مكمل 

محمـد آخـرين    )136: بقره( گويد دين ابراهيم، اسحاق، يعقوب، موسي، و عيسي سخن مي
نفر اشاره شده است. دانشـمندان   27فقط به  قرآنهزار پيامبر الهي است كه در 124پيامبر از 
داننـد. ايـن    مـي هـزار پيـامبر الهـي    124شت بلكه بودا را نيـز يكـي از   دزر فقط نه مسلمان،

: ص ؛85: انبياءد مانناست ( در آياتي به پيامبربودن بودا اشاره كرده قرآن دانشمندان معتقدند
خداوند  از جانبدانند كه  را متون مقدس هندوها مي وداهابرخي از علماي هندي نيز  .)48

 با اصطلاح قرآندانند.  اهل كتاب در ادبيات قرآني مي ةها را در زمر وحي شده است و هندو
 )30: روم( انـد  ت گرفتـه ئاديان تاريخي از آن نش ةكه هم كند به ديني اشاره مي» الدين القيم«

تنـوع   منزلة بهند و اسلام تنوع مردم و اديان را (ا اديان داراي يك اصل مشترك ةهم ،بنابراين
 قـرآن  .)13: حجـرات  ؛22: روم ؛48: مائـده ( شناسـد  رسـميت مـي   تجليات خرد الهـي) بـه  

: مائـده (» ايـم  انداز خاصي قرار داده ما براي هريك از شما راه و چشم«: فرمايد باره مي دراين
هـاي   هـاي متنـوعي كـه در لايـه     تسنّ ؛شناسد رسميت مي بههاي ديني را  تو تكثر سنّ )48

مني بـه آداب دينـي   ؤهرچنـد هـر م ـ   ،ديگر وحـدت دارنـد   زيرينشان پيرامون توحيد با يك
  مخصوصي مقيد است:
ها كه بـه خـدا و رسـتاخيز     ها يا صابئي مسيحي ،ها منان به اسلام، يهوديؤآن گروه از م

دهد و خوف  دهند پروردگارشان به ايشان پاداش مي ايمان دارند و عمل صالح انجام مي
   .)62: بقره( و اندوهي نخواهند داشت

كه  چنان ،پيامبر اسلام تصديق شده بود ةوسيل وحدت تاريخي و جهاني وحي به ،ترتيب اين به
ما فقـط يـك    ةما پيامبران فرزندان يك خاندان هستيم و دين هم ةهم«است:  آمده قرآن در

  10.»دين است
گير بشر بود امـا اسـلام    هاي فراگير اديان دامن دين اسلام در شرايطي ظهور كرد كه نزاع

هركس ضرري به « :يامبر اسلام فرمودبنيادي تصديق كرد. پة تكثرگرايي ديني را در يك جنب
وصـف،   بـااين . »يك مسيحي يا يك كليمي بزند در روز رستاخيز دشمن مـن خواهـد بـود   

طلبانه را از بين برد و اكثر  هاي صليبي اين آرمان وحدت جنگـ اقتصادي در  جريان سياسي
اسـلامي  فقـه   ،علماي ديني گفتمان فراگير اسلام را محدود كردنـد. طبـق نظـر ايـن علمـا     
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اسـت. ايـن    كـرده نسـخ   دين جديد دين قبلي را يعني است؛ قه دين قبلي شدهف گزين جاي
پايان مسيحيان و مسلمانان منجر شد. امـا   بيانگارانه و  جزمبرداشت غلط از اسلام به جدال 

حتي در ميان متكلمان و قضات نيز برخي به يك آگاهي جهاني و مشترك در اديان مختلف 
بـه شـخص پارسـا اعتمـاد كـن حتـي اگـر        «: حزم در قرن دوازدهم گفت ابن معتقد بودند.

  ». كيشت نباشد هم
» تغييرناپـذير  قرآن«اعتقاد به  كه نويسد ژئوفروي تحت عنوان وحدت تعالي در اديان مي

بـه ايـن    ؛كند با ساير اديان را در پرتو يك حقيقت ماوراءالطبيعي فراهم مي وگو گفتامكان 
  ».اديان الهي وجود دارد ةهموحدت وجودي مشترك در  ةيك نظري«معنا كه 

من در « سخن گفت و به يك يهودي گفت:» دين اوليه«پذيري  باره از تعميم حلاج دراين
ام كـه فـروع زيـادي     ها را يك اصـل واحـد يافتـه    ام و آن هاي مختلف ديني تأمل كرده فرقه
11.»دارند

اديان مختلف معتقدنـد خداونـد واحـد    « است: الخير صوفي ايراني نيز گفته ابي ابن 
پرستند؛ مقصد متعالي همگان است؛ يگانـه اسـت؛ و همـان     كسي است كه همگان او را مي

اي مانند عبـدالقادر جيلانـي فهـم     اين دو صوفي و نيز شيوخ متصوفه 12.»وجود مطلق است
  از تكثر ديني و عموميت پرستش الهي عرضه كردند.  را مشابهي
وحـدت  «يـا  » وحدت متعـالي دينـي  «يك قالب گفتماني براي  عربي ابن ،ازهمه بيش
زيرا هركدام واكنشي به ظهور يكـي از   ؛ندا اديان حق ةهم ،تدارك ديد. ازنظر او» الاديان
يـك   ،اسـت. بنـابراين   »حـق « الهي است و منبع اين تجليات مختلف منبع يگانة ياسما

نـي هركـدام سـهمي از حقيقـت     يع ؛قوانين قدسي وجـود دارد  ةوحدت مبنايي ميان هم
 عربـي  ابـن ». كه تكرارپذير نيستند«تنوع تجليات خداوند است  سبب دارند. تنوع اديان به

منان بـا وجودهـاي   ؤابتدا معتقد بود م »هستم ام بنده ظن نزد من«براساس حديث قدسي 
 .دارندكنند و درنتيجه مفاهيم متنوعي از خداوند  ن تجليات متنوعي دريافت مياش انساني
 عربـي  ابـن پذيرد (هرچند در يـك سـطح نيسـتند).     ها را مي ايمان ةخداوند هم ،بنابراين

شـود. از   منكشـف مـي  » در واقعيـت « يك جنبه از الوهيت منزلة هر ديني به كه گويد مي
رنـگ   مثال اعتقادات ديني مانند آب است كه هرچند دراصل بي است كه جنيد نقل شده

  گيرد.  مي خود بهرا رنگ تركيبات مختلف  ،است
شده  خداي خلق« كنند به پرستش ميكساني را كه عقايد ديني ديگران را تكفير  عربي ابن

 دهنـد زيـرا   كه عرفا خدا را در هر صورتي تشخيص مي كند. درحالي متهم مي» در عقايدشان
و  نهايت است خداوند بي .)115: بقره( »جا حضور دارد به هر كجا رو كني وجه خدا در آن«
معنـاي   هاي مختلـف خداونـد بـه    پرستش نام ،رو ازاين 13شود. خاصي محدود نمي ةعقيد  به
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ت ديني خـودش بـه   من حقيقي كسي است كه در سنّؤپرستي نيست. م شرك در ذات و بت
هـاي دينـي    عقايد و ايمان ةهم بردست يابد كه  ،»حقيقت« يعني ،يك سطح كلي از واقعيت

  تعالي دارد.
دفاع كردنـد و   عربي ابن» مذهب عشقِ« هاي صوفيه از برخي از جنبش ،عربي ابناز  بعد

ها را  دين خداوند بي«: گرايي عام گفت وحدتاو را شيخ اكبر ناميدند. احمد تيجاني در يك 
ايمـان بـراي   « نتيجه گرفت )Tierno( يرنو ، تيعربي ابنبه پيروي از منطق ». نيز دوست دارد

شود كه به هيچ حقيقتي ايمـان   پس انساني يافت نمي ،ستحيات انسان مانند هوا ضروري ا
يك مسـلمان، از تقـدس    ، در مقام)Amadou Hampate Ba( هامپاته با». و عشق نداشته باشد

هـاي   گو ميان اسلام و مسيحيت شد. براي قرنو مسيح سخن گفت و يكي از طراحان گفت
تـاريخي وحـدت برقـرار كـرد.     هـاي مختلـف    ميان ادياني با زمينـه  عربي ابن ةمتمادي نظري

اتفاقي نيست بلكه اين » برهما«و » ابراهيم«عبدالكريم جيلي عقيده داشت شباهت لفظي ميان 
اگـر  « :اميـر عبـدالقادر گفـت    دانند صحت دارد. ميادعاي هندوها كه خود را وارث ابراهيم 
ديگـر   يـك  شد و با خصومتشان متوقف مي ،دادند مي مسلمانان و مسيحيان به من گوش فرا

  ».كردند اي برادرانه برقرار مي رابطه
گرايي روحاني و معناگرايي در ميان اديان مختلف را  شيخ احمد علوي وحدت در انسان

اگـر مسـيحيان   « :اسـتعماري اعـلام كـرد    ةدر دور )1952 د.مطرح كرد. شيخ ادا بن تونس (
وجـد   بودنم بـه  ه از زند است قلبم را مشتعل ساخته دانستند چگونه عشق حضرت مسيح  مي
كرد. شوان خـود   تجويز مي» ورد عيسوي«براي پيروانش  ،شيخ مهدي ،و پسرش »آمدند مي
مـريم مـادر   « :ناميد. او نوشت» مريميه«اش را  خواند و طريق عرفاني» شيخ عيسي« نامِ  را به
  14.»زيرا با عقل كل و ازلي به وحدت رسيد ؛پيامبران است ةهم

گـونگي در ميـان قديسـان مسـلمان      گر نوعي عيسي شيخ صوفيه بياندر » ميراث نبوت«
كننـد. ماسـينيون حـلاج را وارث     زيرا صوفيه در عيسي تقدسي فراديني مشاهده مـي  ؛است

 ـ ) نيـز عيسـي  1131 د.( القضـات همـداني   عيسي در سپهر محمدي معرفي كرد. عـين   ةگون
   ).ibid: 182-189( ديگري در سپهر محمدي بود

  
  ديني ةبيمارگونه و تفرق تصوف 11.2

لحـاظ تـاريخي بـه     گيري رسمي تصوف اسلامي، در زمان قشيري (كه بـه  در آغاز شكل
تر بود) يـك واقعيـت بـدون نـام و عامـل وحـدت        هاي اصيل اسلامي نزديك سرچشمه
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بخش عرفاني تحـت تعـاليم غلـط     هاي وحدت هاي بعد گزاره الاديان بود اما در قرن بين
هـايي شـد و برخـي تحريفـات در آن رخ داد كـه       دچار آسيب برخي مرشدهاي صوفي

هايي كه منحرف شد اصل اخـوت   لفهؤآفريني عرفان را مخدوش كرد. ازجمله م وحدت
آفـرين شـيخ    بخـش و وحـدت   سيزدهم ميلادي نقـش آگـاهي   بود؛ در قرون دوازدهم و

سوق داده  گرايي سمت فرقه از وي شد. از قرن پانزدهم تصوف بهجستن  تبركّ تبديل به
شـيوخ ايـن    ؛هـا داشـتند   هاي صوفيه ادعاي تفوق بر ساير طريقت شد. برخي از طريقت

آمدند؛ اداي حاجـات را از   جمعيت مردم به ملاقاتشان مي؛ كردند ها مريدپروري مي فرقه
كردنـد. ايـن    و شيوخ كراماتشان را ميـان مريدانشـان توزيـع مـي     ؛كردند ايشان طلب مي

شـود؛ شـكلي مـنحط كـه حاصـل       صوفيه ناميده مي ةبيمارگونتصوير از تصوف اخوت 
و گفتـه   اسـت گرايـي شـكل بيمارگونـة اسـلام      كه اسلام گونه تصوف نهادي است همان

گرايانـه بـا اخـوت     اخـوت فرقـه   ةمقابل ـ »گرايـي دشـمن اسـلام اسـت     اسـلام « شود مي
شـود. در ايـن گفتمـان     مـي تـرين خطـر بـراي تصـوف محسـوب       گرايانه بزرگ وحدت

از قـرن پـانزدهم    نـد. ا تـرين دشـمنان تصـوف    گرايانه، مرشدانِ مريدپرور خطرنـاك  قهفر
شـدن تصـوف موجـب سرشـت سـكولار و دنيـوي عرفـان شـد،          ميلادي به بعد نهادي

بـزرگ مسـلمانان    ةكه حقيقت تصوف وحـدت در معـارفي اسـت كـه خـانواد      درحالي
  كنند. ل ميرا دنبا (ص) محمدآفرين راه  گرايانه و وحدت صورتي جمع به

اخوت صوفيه در جهان امـروز بـه نهـادي     كه نويسد گيري كتاب مي ژئوفروي در نتيجه
گرايي در قالب افراطيون وهابي و سـلفي   اسلامكه  گونه هماناست،  بدون محتوا تبديل شده

كه پيام برادري صوفيانه و پيـروي از   حاليربه دشمني با اسلام و مسلمانان برخاسته است. د
گرايـي و آيـين اخـوت     شناسي فرقـه  وحدت و صلح بوده است. ژئوفروي در آسيبمرشد 
مريـدپروري را بـه    ةها در دنياي كنوني اجاز منزلت برابر انسان كه نويسد ميامروزي  ةصوفي

توانـد   بخـش آن مـي   اصلي عرفان اسلامي يعني حقيقت وحدت ةدهد. اما جوهر مرشد نمي
اي ميان مسلمانان  دلي گسترده ديگر) موجب هم ان با يككردن مسلمانان جه راه بر هم (علاوه

هاي اجتماعي و عقلانـي مسـلمانان (و نـه     ها شود و فرايند صلح را در حلقه جهان با غربي
  صوفيسم عوامانه) محقق كند.

 ـ   اطوركه رنه گنون و شـو  نويسد همان ژئوفروي مي  ةن عقيـده دارنـد براسـاس نظري
پـذيري   شـدن و تعمـيم   تـوان بـه نـوعي جهـاني     مي بودن روح در عرفان اسلامي جهاني

پل ارتباطي ميان شـرق   ةمنزل ها اميدوار بود و عرفان اسلامي را به روحاني در ميان انسان
  كرد. و غرب معرفي
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عالمان اسلامي معتقدند ما در  كه نويسد مي» انتظار موعود«ژئوفروي در قسمتي با عنوان 
را » شـورش دجـال  « ةو واقع ـ اش سخن گفته امبر دربارهبريم كه پي سر مي آخرالزمان به ةدور
كه  بيني كرده است. دجال داراي نيرويي اهريمني و ضدمسيح است. مسلمانان معتقدند پيش

از آسمان به زمـين فـراهم    را نزول عيسي ةكند؛ زمين براي مبارزه با دجال ظهور مي» مهدي«
از رسـتاخيز    كند تا قبـل  ه مسيح كمك ميدارد؛ ب راه عيسي دجال را از ميان برمي د؛ همكن مي

عدالتي را از جهان بردارد و آن را براي مدت هفت سال آكنده از برابري و عدالت  ظلم و بي
  .)see Geofferoy, 2010: 194-203( كند

 

 گيري نتيجه. 3

 ةو فلسـف  عربـي  ابـن عرفـان  « بـارة اين مقاله با توجه به سـوابق پژوهشـيِ خـود در    ةنگارند
 ةداند و معتقد است نويسـند  دلانه مي اثر پژوهشي ژئوفروي را بسيار دقيق و هم 15»گرا تعالي

 ،رو ازايـن  .خـوبي دريابـد   دينيِ عارفان مسلمان را بـه  نگاه درون است اين كتاب موفق شده
 درآمديكتاب  ةذكر دربار  تأكيد بر وجوه مثبت اين كتاب بسيار ضروري است. نكات شايان

  از: ندا عبارت تصوف بر
ــنده  .1 ــن  نويس ــه تصــوف دارد و ازاي ــانه ب ــاهي پديدارشناس ــاي  نگ ــار خطاه رو دچ
شناسانه تصـوف اسـلامي را بررسـي و آن را     از منظري جامعه اوشناسانه نشده است.  شرق

  عامل وحدت ميان اديان معرفي كرده است؛ 
زيرا  است؛ بخش اديان مختلف معرفي شده . اسلام، جديدترين دين ابراهيمي، وحدت2

هـاي   گيـري منصـفانه زمينـه    ايـن نتيجـه   .مشترك اديان ابراهيمي ظهور يافته است ةدر زمين
  برد؛ هراسي را از بين مي اسلام
گيري از جماعت و رهبانيـت   كناره به. تصوف اسلامي، برخلاف تصوف مسيحي (كه 3

  گرايانه دارد؛ خصوصيتي جمع ،كند) توصيه مي
يعني امام صـادق، امـام    ،را طالب، فرزندان او لي ابن ابيبر ع علاوه ،ت. عرفاي اهل سن4ّ
نويسنده با بيان اين نكتة استراتژيك بر  .دانند مرشدهاي روحاني خود مي ،و امام رضا ،كاظم
  د؛كن ي تأكيد ميهاي وحدت ميان شيعه و سنّ زمينه
جغرافياي تصوف نيز از آسياي مركزي تا  ،بر سير تاريخي تصوف در اين كتاب . علاوه5

ترتيـب تصـوف وجـه مشـترك فرازمـاني و       ايـن  فريقاي سياه و آسياي جنوبي بررسي و بها
هـاي متعـدد و    اي كه فرهنگ هاي مختلف اسلامي معرفي شده است؛ نكته فرامكانيِ فرهنگ

  بخشد؛ متكثر اسلامي را حول محوري واحد انسجام مي
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 .طريقت و حقيقت وجـود نـدارد   تيعني بدون شريع ؛نوشد مي . تصوف از منبع شريعت6
  داند؛ گري و عرفان بدون شريعت را منتفي مي نويسنده با توجه به اين اصل اباحي

اي وجـود دارد كـه    شناسـانه  هاي مشترك روان لفهؤ. ميان تجربيات عرفاني مختلف م7
هـاي عرفـاني فنـا،     فرهنـگ  ةمعناكه در هم ـ اين به ،هاست بر اشتراكات وجودي انسان مبتني
و محوشدنِ قلب انسـان در وجـود مطلـق خداونـد وجـود دارد. تعامـل تـاريخيِ         ،نيروانا

ژئوفروي بـا   .تصوف اسلامي و عرفان ساير اديان به باروري هر دو طرف منجر شده است
شناسانه در اين تحليل راه را براي وحـدت ميـان اديـان ابراهيمـي بـا       وساطت عرفان روان

  اديان هموار كرده است؛   ساير

دانند و آن را برگرفته از ساير اديـان و   . در پاسخ افرادي كه عرفان را ذاتي اسلام نمي 8
هاي قرآني  كتاب معرفت عرفاني مسلمانان را به سرچشمه ةكنند نويسند ها معرفي مي فرهنگ

  كند؛ نظر وي حكايت مي دهد و اين امر از دقت و حديثي آن نسبت مي
بـودن   نويسنده است كه جهاني ةشناسان ننظر زبا هاي مثبت كتاب دقت ازجمله ويژگي. 9
سانسكريت، عبري، و عربي است  قرآنهاي مبنايي  كندكه زبان را با اين دليل اثبات مي قرآن

هاي مختلف تبيين و تفسير شـود و وحـدتي جهـاني را بـراي      ها و فرهنگ در زبان قرآن تا
  ان آورد؛ارمغ هاي بومي به فرهنگ
منـان در  ؤتقسـيم جنسـيتي م   كـه  نويسـد  ژئوفروي مي ،شناسانه . از منظري جامعه10

استقلال زنان نسبت به مردان است. تحقير  ةبلكه نشان ،اسلام ازحيث تحقير زنان نيست
. نقـش زنـان در   است از پيامبر ايجاد شده زنان در جوامع مسلمان انحرافي است كه پس

 عربـي  ابـن چهارده نفر از پانزده مرشد  ،مثال رايب ؛مبنايي است عرفان اسلامي نيز بسيار
  زن بودند؛

هـاي فقـه و    به كتاب ،»حقيقت محمديه« يعني ،. با ورود عنصر مركزي عرفان نظري11
نويسـنده   ةشناسـان  هاي اجتماعي شد كه اين امـر از نگـاه جامعـه    حقوق تصوف وارد نظريه

هاي تفرقه و نزاع  زمينه ،ر دچار انحراف مريدپروري شودتواند منشأ آثار مثبتي شود اما اگ مي
  را فراهم خواهد كرد؛

معرفـي  » وحدت الاديـان «يا » وحدت متعالي ديني« پرداز را نظريه عربي ابن. نويسنده 12
  راه دارد؛ هم اي كه پيام صلح و آشتي را براي جهان كنوني به كند؛ نظريه مي

آفـرين عرفـان    صوفيه كه در مقابل اخوت وحـدت  ةافكنان . اخوت بيمارگونه و تفرقه13
  شدن تصوف است؛ حقيقي قرار دارد حاصل نهادي
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